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 1جنس دوم در فلسفه شوپنهاور و نگاه نقادانه اسلام بر آن

   ٣سیده فریبا دیده وريو  *٢علی حسینی

 20/1/95تاریخ پذیرش:    20/4/94تاریخ دریافت:

  

  چکیده

طه که نق "باب زنان در"زن و تأکید بر مقاله او  هبا بررسی و تحلیل نقد اجتماعی شوپنهاور دربار    

اده یا دار شود که آیا شوپنهاور وجود زن را مورد نقد قرش مطرح میاین پرس ،عزیمت بحث ماست

دست بتایجی نهاي اسلامی چه که در قیاس نظرات این فیلسوف با آموزهاش را؟ و اینشرایط زندگی

خصیت و وتیکی شاز نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمن پژوهشآید؟ از این رو، روش این می

رار ررسی قبمستقیم مورد  گونههاي ایشان به باشد که براي فهم بهتر، نوشتهمتون شوپنهاور می

دان و دیشمنمفسران وي در این زمینه دخالت داده نشده است. در راستاي نظر ان ياند وآراگرفت

نیسم فیو فم، و تفاوت روشن و معنی دار میان فمینیسم فلس"جنس دوم" همعاصر دربار پژوهشگران

بینی بد به زن داشته به نوعی در "فیلسوف بدبین"که اگرچه نگاهی که  گفتتوان حقوقی می

شرایط  - اشمشخص به ابتداي تفکر فلسفی گونهزیست حیاتی و متافیزیکی وي ریشه دارد، اما به 

با  نابراین،قوقی است تا نگاهی فلسفی. بنگاه ایشان به زن، نگاهی ح ،گردد و در واقعبرمی -زندگی

ی؛ ت، یکظرگاه غرب و اسلام به شخصیت زن، دو نوع نگاه متفاوت لحاظ شده اسعطف توجه به ن

تر با دیدي شاسلام بی نگاه دینی و دیگري نگاه مادي در ابعاد فلسفی و حقوقی زن بدین معنی که

بیعی ط گونهحقوقی و به  گاهگهنگرد و غرب با دیدي غریزي و عاطفی به زن می گاهگهمتافیزیکی و 

  نیز تا حد زیادي متأثر از نگاه غربی است. شوپنهاور 

 

  .فمینیسم، شوپنهاور، اسلام، متافیزیک، هرمنوتیک :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

                                                           
  . این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه می باشد.1
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه یاسوج. - 2
  د فلسفه دانشگاه یاسوج.کارشناسی ارش - 3

 ali_2012003@yahoo.com نویسنده مسئول مقاله: -*
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  پیشگفتار

 ست و زمان،ااي نوبنیاد اندیشه ازجمله تفکر هاي انقلابی در هزاره سوم است که"فمینیسم"    

 ت و ماهیتندیشه است. هوییش تر ماهیت این اعنصر لازم و ضروري براي شناخت هرچه ب

روشن  شان براي اندیشمندانشود و گستره و دامنهها هنگامی به خوبی شناسایی میاندیشه

ی یهافیو موشکا گردد که در بستر زمان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و توصیف، تحلیلمی

تاریخی و  هايباباشد. با مراجعه به کت گرفته انجاماندیشمندان از آن  به وسیلهعمیق 

 رهنگیشود که طبیعت متفاوت زنان و برخی عوامل اجتماعی، سیاسی و فشناسی دیده میجامعه

م به ین مهافرودست نسبت به مردان قرارگرفته باشند و  یباعث شده که زنان، عمدتا در جایگاه

ی جتماعاهاي عقلانیت وگفتمان مدرن در قرن هجدهم و بروز انقلاب هاي فکري و جنبش پیدایش

  ).Karemi,2013( زنان در قرون نوزدهم و بیستم در مغرب زمین منتهی شد

در نگاه نخست شاید عجیب به نظر برسد که فیلسوفی چون شوپنهاور به جاي حمایت از حقوق     

- 1زمان با نیمه دوم زندگی شوپنهاور، فمینیسمهم چرا که زن، زبان به ملامت وي گشوده است

موفق، آغاز به کار  گونهکم و بیش هر چند نه به  -دار حقوق مساوي زن و مردنهضت آزادي و طرف

) یکی ,1999Janaway( ه کرده اندیوي ارا 2کرده بود. غالب مفسران دو دلیل براي زن ستیز بودن

باشد و در بعد حقوقی و نگاه ستیزه جویانه زیست حیاتی شخصیت ایشان و شرایط زندگی وي می

نه متافیزیکی و قدسی الهیاتی وي که شوپنهاور را بر آن داشت تا بدبینی وي دیگري نگاه بدبینا

، معلول شخصیت و تجربه ناکام وي در زندگی شخصی باشد زیرا او در سونسبت به زنان از یک 

) نداشت و به  3(زیست حیات) خود خاطره خوشی از روابط خویش با مادرش (یوهانا تروزینر زندگی

دیگر، دلیل بدبینی وي به زنان به فلسفه و نظام  سوينچشیده بود و از » ادريمهر م«اندازه کافی 

است. » بدبین« - نه در زندگانی عملی - شود زیرا شوپنهاور به لحاظ متافیزیکیفلسفی او مربوط می

شوپنهاور فیلسوفی منزوي است. او که شخصی به غایت بد گمان است، تنها نگاه خاص خود و 

جا تر و تا آنسهل ايگونهپرورد؛ به ل دارد. وي اصالت و خلاقیت خود را نمیداوري خویش را قبو

تفکر  این حالت او از هرگونه ،کند. اگر او رمانتیک استباشد، خود را با آن همساز می پذیرامکانکه 

، هارمانتیسمی به دور است. شوپنهاور به جاي آثار رمانتیسمی چون دل بستگی به غرایب، هیجان

اي متافیزیکی که نشاند، بدبینیگرایی و تاریخ، نوعی رمانتیسم مبتنی بر بدبینی را میان، تودهعرف

کند. ملال شوپنهاوري که بنیانی متافیزیکی را از بیخ و بن دگرگون می» بیزاري از زندگی«روحیه 

  .)Remon,2000شود (دارد از مبادي فلسفه وي استنتاج می

                                                           
1-Feminism 
2-Misogyny 
3-Johana Trosiener 
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کند پر از نی نسبت به جهان و جهانیان است. وي جهانی که ترسیم مینظام وي سرشار از بدبی    

مطالب و  اغلباست. ناشران » اراده یا خواست زندگی«رنج و الم و سراسر شر است و این معلول 

که  باور داشتند) زیرا Copleston,2003( کنندهاي شوپنهاور را در باب زنان حذف مینوشته

تا دوران شکوفایی فلسفی  استآغازین فلسفی او مرتبط  دوران اولیه و او درباره زنان به هايگفته

شوپنهاور فیلسوف مدرن و استاد نیچه است و  بایست این نکته را یادآور شد که؛اگرچه می اش.

هاي فکري اي  نیچه در زمره فلاسفه تأثیر گذار بر تفکر پسامدرنی و شکل گیري و رونق انقالاب

  .باشد، نقش به سزایی را ایفا کرده استیچون انقلاب فمینیسم م

پاسخگویی به سوالاتی این  پی نوآوري این پژوهش به این دلیل است که ما در این مقاله در    

باشد یا هستیم که آیا نگاه بدبین شوپنهاور به زنان برگرفته از دیدگاه متافیزیکی وي می چنین

بدبینی متافیزیکی شوپنهاور در نگاهش به متأثر از بستر فرهنگی غرب و زیست حیات خویش؟ 

زنان تا چه حدي موثر بوده است؟ و اسلام در مقایسه با فرهنگ غربی چه جایگاهی را به زنان 

دهد؟ یا آیا آن دسته از نظرات شوپنهاور که به دیدگاههاي اسلام شباهت دارد، به اختصاص می

  تقل به ایشان مربوط است؟ مسبه گونه گسترش جهان اسلام در گذشته مرتبط است یا 

فراوانی درباره جنس دوم  هايهایم، مقالو در نگاه دومی که به سیر تاریخی این پژوهش داشته    

 بامستقل تنها به پژوهشی از آقاي دکتر عبداالله امینی  گونهولی از نگاه شوپنهاور به  ،نوشته شده

هاي این فیلسوف در شان به بررسی نوشتهبرخوردیم که ای» سیماي زن در اندیشه شوپنهاور«عنوان 

 هايهاي از نظریشان زبده و خلاصهکنند که پژوهشتأکید می ولیاند، پرداخته» درباره زنان«مقاله 

  شوپنهاور است و هدف وي رد یا تأیید افکار ایشان نیست.

و پس از نگاهی با این مقدمه کوتاه و آشنایی اندکی که حاصل شد به بحث مورد نظر وارد شده     

شوپنهاور، با دیدگاهی که اسلام در باب زنان  هايهکلی به تاریخچه فمینیسم، ضمن بررسی نظری

  وي خواهیم پرداخت.  هايدارد به نقد برخی نظري

  

  روش پژوهش

از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون  پژوهشروش این     

مستقیم مورد بررسی قرار گرفته اند  گونههاي ایشان به اي فهم بهتر، نوشتهباشد که برشوپنهاور می

اي به معناي شاخه» هرمنوتیک«مفسران وي در این زمینه دخالت داده نشده است. مفهوم  يآرا و

داراي سه معنا » هرمنوتیک«اي نوظهور و مربوط به دوران مدرنیته است. خاص از دانش، پدیده

ها یح دادن و ترجمه کردن) است که حقیقت (به فهم رساندن) در هر یک از آن(بیان، الفاظ، توض

اند که هرمنوتیک اکتفا کرده به این پاسخ ساده برخی ، ولی)palmer,1998(( گنجانده شده است

کوشد مفهوم فهمیدن را روشن کند و به این پرسش پاسخ لی فلسفی است که می(سنت تفکر و تأم
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تواند شعر، متنی ده معناي هر چیز معنادار است)، اما این (هر چیز) میدهد که چه چیزي سازن

  ).vaezy,2001حقوقی، عملی انسانی، زبان یا فرهنگ بیگانه باشد(

تواند این باشد که حتی اگر کتابی را ترین مسأله در نگاه هرمنوتیکی به آثاراندیشمندان میمهم    

ایم زیرا خواندن هرگز اطمینان ادعا کنیم آن اثر را خوانده توانیم باخط به خط بخوانیم، باز هم نمی

اي است که خواندن در آن رخ دهد و فهم ما همواره متاثر از زبان، زمینه و زمانهدر خلاء رخ نمی

این نگاه به ما این اجازه را  ،ین حالبا اهاي زبان نیز همیشه مانعی سر راه ماست، دهد، کژتابیمی

هاي شوپنهاور را مان از گفتههاي پیشینی ذهنمان برداشتر زمانی خود و با دادهدهد تا در بستمی

  هاي اسلام به قیاس بگذاریم. تفسیر کرده و آنان را با دیدگاه

 

  تاریخچه فمینیسم

از نوعى تر جوامع تر مقاطع و در بیشنماید که زن در بیشنگاهى گذرا به تاریخ چنین مى   

و حقوق انسانى او تحت سلطه و سیطره مردان و فرهنگ مردسالارى  ت رنج برده استمحرومی

ا با آنچه رخ داده است، یکسره اگر همه جانبه و دقیق نباشد، ام این برداشت، تضییع شده است.

مورد ناسازگار نیست. اگر بخواهیم عوامل تأثیرگذار بر حقوق زنان در جوامع بشرى را به اجمال 

ها در زمره عوامل طبیعى و برخى در قلمرو شرایط اجتماعى و آنه قرار دهیم، بخشى از توج

 گردد.به باورها و انگاره هاى فرهنگى باز مى برخیگیرد و کارکردى جاى مى

تحقیر آمیز  يبینیم که در یونان باستان، دیدتاریخی بحث می با نگاهی اجمالی به پیشینه    

معمولا به زن بی توجهی شده است، چنان که در هاي دینی نیز نسبت به زن وجود دارد. در سنت

شود. یکی از شرایط قدسی شدن در نظام سنت مسیحی، زن نماد شیطان و نفس اماره دانسته می

کاتولیکی ازدواج نکردن و رهبانیت بود تا زن در زندگی نقشی نداشته باشد. چرا که زن اسوه نفس 

  ).Khatami,2006( اماره و شیطان بود

میلادي وارد زبان فرانسه شد.  1837بار در سال نخستینبراي » فمینیست«و » فمینیسم«واژه     

به معناي ماده، زنانه، مونث و نیز feminine این واژه در  اصل فرانسوي است و ریشه آن  ،بنابراین

female به معناي جنس ماده، مونث و زن است )khorramshahi,1992 در مطالعات انجام شده .(

اي فمینیسم مجموعه«باشد؛ ترین تعریف ارائه شده این مطلب میفمینیسم تا به امروز جامعدرباره 

ها براي ایجاد کردن بسترهاي دفاع از حقوق برابر سیاسی، اقتصادي و از حرکات و ایدئولوژي

هاي برابر براي زنان و دختران در آموزش و پرورش و اجتماعی براي زنان و هم چنین ایجاد فرصت

  ). Goldstein, 1982»(تغال استاش

رسیم که شامل سه به این نتیجه می ،سیري تاریخی در این موضوع داشته باشیم هنگامی که    

  باشد:موج کلی می
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با نام نهضت (سینکافالز) در  1848عنوان یک نهضت سیاسی، در سال ؛ فمنیسم بهنخستموج     

. از آن شدر دفاع از حقوق زنان در آمریکا اعلام منشو نخستینآمریکا مطرح شده و در همین سال، 

)، نظریه برابري زن و مرد را 1869) و استوارت میل (1875پس، دانشمندانی چون آگوست کنت (

  ).tohidi,2002( در چارچوب حقوق فردي و اومانیستی مطرح کردند

که در آمریکا به  1920نوزدهم آغاز شده بود تا سال  سدهفمنیسم که از اوایل  نخستاین موج     

بیستم در بسیاري از  سدهجنبش فمنیسم تا دهه هفتم  .زنان حق رأي اعطا شد، ادامه یافت

 انجامتوجهی  شایانکشورهاي غربی رو به افول گذاشت و تا پس از جنگ جهانی دوم تحرك 

  ).bayat,2002( نگرفت

بندي اقتصادي، ت صورتهاي حاکمیدر واپسین سال 1960موج دوم؛ موج دوم فمنیسم از     

آغاز شد. این دوره،  شود،یاد می "یافتهداري سازمانسرمایه"اي که از آن به اجتماعی و سیاسی

  هاي فمنیستی بود و تا اوایل دهه هشتاد ادامه یافت.دوره بازسازي و موفقیت سریع جریان

هاي بر نقد فرهنگی و نظریهسازد، تأکید متمایز می نخستآن چه موج دوم فمینیسم را از موج     

ها و هاي شناختی و نمادین، از جمله زبان، برداشتفرهنگی است. در این مورد، تمام جنبه

هاي عمومی، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاي اجتماعی و حتی نوع پوشش، نقادي شد و تمامی آگاهی

  ).moshirzadeh,2003( ها عرصه مبارزه فمینیستی قلمداد شداین حوزه

هاي ظهور موج سوم فمینیسم شکل گرفت که ) زمینه1990 -1970موج سوم؛ از نیمه دهه (    

هاي واکنشداري، مطرح شدن دیدگاه پست مدرن و بیش از هرچیز مرهون تحولات نظام سرمایه

  ها بود.نگري موج دومیناشی از تندروي و یک جانبه

هاست، ترین آن تأکید بر تفاوتکند که مهممی چند ویژگی مهم، موج سوم را از موج دوم متمایز    

اند، حرکت اي که برخی، تلاش براي پاسخ به معضل تفاوت را ویژگی اصلی موج سوم دانستهبه گونه

 باشدهاي دیگر موج سوم میعلوم، از ویژگی گوناگونهاي به سمت تولیدات نظري و نقد شاخه

)zibayinejhad,2003.(  

   فلسفی - 2 و حقوقی - 1: استدو نوع  نوینفمینیسم 

باشد. حقوق مدنی و حقوق شهروندي زنان می در پیو  استمدرن  یفمینیسم حقوقی جریان    

باشد نه فلسفی. فمینیسم حقوقی به ساختار هاي فمینیستی داخل ایران حقوقی میجریان تربیش

ي برساند. یعنی زن را به آن است که زن و مرد را به برابر در پیوجودي زن توجهی ندارد و صرفا 

  کند.مرد تشبیه می

ضد  یاد شدهیکی از اشکالات فمینیسم فلسفی به فمینیسم حقوقی این است که سخن     

دهد و به دنبال آن است که زن را با مرد برابر کند. باشد چرا که مرد را اصل قرار میفمینیستی می
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که الگوي زن باید مجزاي از  باور دارندفلسفی  هايدهد. فمینیستمرد را الگو قرار می ،بنابراین

  الگوي مرد باشد. 

این دو نوع فمینیسم در این مبناي اساسی با هم اختلاف دارند. تاکید فمینیسم حقوقی بر  ،لذا    

  باشد.مرد می و زن باشد. در حالی که تاکید فمینیسم فلسفی بر تفاوتتشابه و برابري مرد و زن می

. در حالی که فمینیسم حقوقی یک جریان استپست مدرن  یلسفی، جریانفمینیسم ف ،لذا

 یها ممکن است حقوقدر فمینیسم فلسفی به خاطر تاکید بر تفاوت ،. در واقعاستمدرنیستی 

توان از این دو جریان هم سو نیستند. هر چند می ،متفاوت براي زن و مرد تعریف شود. لذا

توان فمینیسم حقوقی مبتنی بر فمینیسم یعنی می ،اه یافتفمینیسم فلسفی به فمینیسم حقوقی ر

  فلسفی داشت. 

پدید آمد و تقویت شد. این جریان به حقوق  20و اوایل قرن  19فمینیسم حقوقی در اواخر قرن     

هاي باشد. در هیچ یک از روایتالگوي آن مردانه می ،پردازد. البتهاجتماعی و مدنی زنان می

ها را به صورت مردها زن ،به عنوان الگو و اصل لحاظ نشده است. لذا فمینیسم حقوقی زن

کوشد می ،این نوع فمینیسم مبناي حقوقی دارد نه مبناي عقلانی و فلسفی. لذا ،بنابراین اند.درآورده

  حقوق مردانه را  براي زنان نیز اثبات کند.

یسم حتی بر تمایزهایی که وجود کند. تفاوت در پست مدرنفمینیسم فلسفی از تفاوت آغاز می    

شود. این جریان بر این باور است که زن و مرد از بنیاد دو موجود کاملا متفاوت ندارد نیز اطلاق می

کنند، هستند. جسم و عقل و روان و نوع استدلال کردن، نوع عاطفه، عالمی که در آن زندگی می

  باشد. نوع زیست روحی و...  در زن و مرد متفاوت می

عبادت کردن زن و مرد متفاوت  روشتمایزها در فمینیسم فلسفی بسیار بنیادي است. حتی     

نوع احساسات  ،عالم زن و عالم مرد متفاوت است ،است. اظهار عشق نیز در زن و مرد متفاوت است

شود که گویی اساسا دیواري میان این زن و مرد نیز متفاوت است. این تفاوت ها به حدي پررنگ می

که مردها حق ندارند فمینیست  بر این باورندافرادي همچون اریگاري  ،دو کشیده شده است. لذا

تواند  عالم زنان فیلسوفی همچون دریدا نباید ادعاي فمینیسم داشته باشد زیرا نمی ،باشند. بنابراین

یدایی که در اساس در» تفاوت«هاي فلسفی از مفهوم جاست که فمینیست را درك کند. جالب این

  کنند.استفاده می ،باشدمی

توانند نتایج زیادي به همراه داشته باشد. همچون علوم زنانه یعنی علومی که ها میاین تفاوت    

حیات زیستی و  دربارههایی که فقط بیولوژیست ال،مثبراي فقط مخصوص بررسی زن هستند. 

پردازند. بیولوژیکی مغز زن و مرد می هايکه به تفاوتکنند. از جمله آنمی پژوهشبیولوژیکی زن 

در تجویز دارو و  ،با مردان دارد. لذا زیاد یها تفاوتروانی آن هاينوع عصب شناسی زنان و حال

  متفاوت داشت. یها نیز باید روشدرمان آن
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 هم در مورد تیپ برخیباشد. اساسی می همعطوف به مطالعات زنانه، یک مقول دانش ،بنابراین    

دارند؟ آیا هر دو به  یکسان یکنند. آیا زن و مرد عقلانیتمی پژوهشزنان  تفکر و عقلانیت فلسفی

  .استاستدلال مردانه  شیوهکه استدلال ارسطویی، کنند؟ یا آنارسطویی استدلال می شیوه

الگوي فمینیستی  دربارهها شود که برخی از فمینیستاین مباحث چنان به افراط کشیده می    

گویند که این الگو با الگوي مردانه متفاوت است. الگوي مردانه قدرت را به مردها خن میزبان س

خردي و شکستگی را به  ،خفیف ،هاي ذلیلدهد و فحش و ناسزا را به زنان. یعنی نسبتنسبت می

شود. پس زبانی که در دهد.حتی به هنگام ستایش زنان از صفات مردانه استفاده میزنان نسبت می

  مرد سالار است. ،رودجامعه بکار می سطح

است.  دیگرانتر از توان به خانم اریگاري اشاره کرد که افراطیها میترین فمینیستاز معروف    

باشند. این سه نفر هاي معروف میخانم هلنسیسو و خانم ژولیا کریستوا نیز از فمینیست ،چنینهم

  توان از سیمون دوبووار نام برد.ین سه نفر نیز میاز ا پیشاز پیشتازان فمینیسم فلسفی هستند. 

شود. لوازم سخنان فمینیسم حقوقی سنتی احیاء می راه، حقوق زنان از جهانیدر سطح جوامع 

هنوز در سیاست، اقتصاد، علوم اجتماعی و...  ،عملی نیست. لذا هم اکنونهاي فلسفی فمینیست

 20اي فلسفی مربوط به سه دهه آخر قرن هرشد فمینیست تربیشاند. خاص نداشته ينفوذ

  باشد. می

از  است،آن هستند که عالم زن و عالم مرد را که یک عالم کیفی  در پیهاي فلسفی فمینیست    

تواند که یک مرد نمیهم متمایز کنند و آنگاه مدعی شوند که مردها به عالم زنان راه ندارند و یا آن

 هايروشدر واقع مربوط به  ،شودآنچه در روابط دیده می ،لذابه کلیت عالم زنان را درك کند. 

کنند چرا که هاي مردانه استفاده میباشد. زنان به هنگام برقراري ارتباط با مردان از نُرمارتباط می

اند که به هنگام گفتن یک ها به این بحث پرداختهباشد. حتی فمینیستزبان هنوز هم مردسالار می

نوع فهم زنان و مردان  ،شود. لذامی بازتابدر ذهن زنانه و در ذهن مردانه چگونه مطلب، آن مطلب 

  ).khatami, 2006( دهندرا مورد بحث قرار می

  

  جنس دوم در فلسفه شوپنهاور

) فیلسوف آزاد اندیش؛ کسی است که با صراحت فلسفه را تفکر 1788-1860( آرتور شوپنهاور    

  ).mojtahedi,2008( پسندیدو شرط دیالکتیکی را براي آن نمی نامید و هیچ نوع قیدآزاد می

کسانی که درباره شوپنهاور  تربیشبینیم که هاي تاریخی مراجعه کنیم میبه کتاب هنگامی که    

اند، (بزرگانی چون برتراند راسل، ویل دورانت، فردریک کاپلستون و ...)، وي را فیلسوف سخنی گفته

اي که به دهند که برچسب بدبینیبرخی مفسران به ما هشدار می ،با این حال اند.خوانده» بدبین«

  وي زده شده، نباید باعث گمراهی ما شود.
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  کند:برایان مگی در بررسی مهم خود درباره شوپنهاور چنین اشاره می    

ایی که با هتوان برخی از بخشاند، میاگرچه کل فلسفه شوپنهاور با واژگان بدبینی بیان شده«    

گرایانه که بینی، یا با واژگان لاادريشناسی سر و کار دارند به دقت با واژگان خوشاخلاق و زیبایی

ها عمق و بصیرتی عظیم بندي کرد زیرا بسیاري از آنگیرد، صورتمیان این دو واژگان قرار می

  ). Bishop,2003» ( دارند

کند که صصی درباره شوپنهاور، ادعا میسوزانمبوس در کتاب مقدمات عمومی و غیرتخ    

ترین قسمت جانش که هیچ نیازي به ایثار و از خودگذشتگی وجود ندارد، یک شوپنهاور در درونی«

اي توان گفت که آثار شوپنهاور را باید به شیوهمی ،). لذاMabuss,1988» (بین ناامید استخوش

  باشیم.نمادین خواند تا بتوانیم درك درستی از وي داشته 

خواهیم فلسفه شوپنهاور را تفسیر کنیم بلکه سخن مجملی جا نمیباید یادآور شد که ما در این    

  شویم.مان وارد آوردیم تا با جرقه کوچکی در ذهن خواننده به بحث اصلی

ر نوشته که این مقاله از جمله مطالب عامه پسند و غی» در باب زنان«عنوان  بااي شوپنهاور مقاله    

فلسفی است و او در این مقام، در اوج اندیشه و تفکرش نیست، حتی در اثر اصلی و مهم وي، 

متافیزیک «عنوان  باحرفی از زنان به میان نیاورده و فقط در مطلبی » جهان همچون اراده و تصور«

 کندنگاه کوتاهی به عشق به زنان داشته که آن را نیز فریب طبیعت قلمداد می» عشق جنسی

)valiyari,2014( .گشاید و اش در باب زنان، زبان به ملامت و بدگویی از زنان میشوپنهاور در مقاله

کند. به زنان، هم از هاي پسِ ذهن ناخودآگاه خویش را نسبت به زنان خالی میدر حقیقت عقده

زد لحاظ جسمانی و هم از جنبه روانی توجه و نقاط ضعف آنان را از دو جنبه کمی و کیفی گوش

آید زبده و اند. آن چه در زیر می»جنس دوم«و زنان » جنس اول«او، مردان  باورکرده است. به 

  خلاصه دیدگاه وي درباره زنان است.

دهد. اي والاتر از زنان قرار میدیدگاه شوپنهاور نسبت به زنان سنتی است و مردان را در مرتبه    

دار و مطیع باشد نه مسرف و زن باید خانه«گوید: میشود که دید سنتی وي به زن اینجا آشکار می

متعارف این گونه در مورد زنان قضاوت نااو با لحن بسیار شدید و حتی .)tafe,2000» (متکبر

هاي توان انتظار داشت. شاید اگر شوپنهاور فمینیستکند، چیزي که به ندرت از یک متفکر میمی

دید ممکن بود برخی از مدعیات خود را ها را میل آنبعدي چون اریگاري، سیمون دوبوار و امثا

کودك صفت، سبکسر و کوته نظر؛ در یک کلام، در …«کند: زنان وي اظهار می _تعدیل کند

چیزي میان کودك و انسان بالغ، یعنی بین یک کودك و  -اندسراسر زندگی، کودکانی بزرگ جثه

، زنان هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ وي نظر). به valiyari,2007» (یک مرد تمام و کمال

داري درد زایمان و زحمات بچه راهاند. زنان دینِ زندگی را از هاي لازمهاي روانی فاقد تواناییفعالیت

مردان را گول زده است زیرا زنان را چند روزي به ملاحت و طنازي و چهره » طبیعت«پردازند. می
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ها آموخته تا توجه مردان را به خود جلب کنند و نهایی نیز به آها و نیرنگآراید و حربهگلگون می

که چهره گلگون آنان چند صباحی بیش زنان را از توجه و محبت خود محروم نکنند؛ غافل از این

  نیست و تا آخر عمر مردان را اسیر خود خواهند کرد.

تنها مشاغلی که «کند. تهم میشوپنهاور زنان را به سرگرمی به برخی امور روزانه و کم ارزش م    

سازد، عشق و چشم و هم چشمی است و هر آنچه به البسه و ایشان را به جد مجذوب و سرگرم می

گذارد و ). حتی پا را از این فراتر میvaliyari,2007» (زر و زیور و رقص و امثال آن مربوط باشد

که  کارهاییدهد زیرا زن تنها قرار می مردان را به لحاظ قوه اندیشه و دور اندیشی بالاتر از زنان

کند؛ در حالی که مرد در جا و اکنون و امر بالفعل و جزئی است، درك میبه زمان حال و این مربوط

» کوته نظري«گیرد. کند بلکه افق دید وي گذشته، حال و آینده را در بر میلحظه حال زیست نمی

قوه تفکر «استدلال اوست. برعکس، مرد داراي زن به دلیل ضعف قوه » محدود بودن افق دید«و 

جا شوپنهاور یک دم از نقد و است. هر چند تا این» دور اندیش«است و به همین جهت » قوي

ورزد، اما جایی در مقاله اش مشورت با زنان در موقع بروز بحران و مشکل را ملامت زنان غفلت نمی

ترین راه به سوي ترین و کوتاهچنین مواقعی سریعداند؛ به این سبب که زنان در کاري پسندیده می

تر از قضاوت و داوري مردان تر و معتدلگزینند و در این امر قضاوت آنان معقولمقصود را برمی

شوپنهاور به  باوراما باید توجه داشت که این ویژگی مثبت که مختص زنان است، در واقع به  ،است

ترین هدف و مقصود را در نظر قط زمان حال و نزدیکشود که فآنان مربوط می» کوته نظري«

  کند نه چیزي دیگر.دارند. در حقیقت او باز به شیوه غیر مستقیم نقطه ضعف زنان را گوشزد می

اما طبیعت  ،نداشته باشد» عدالت«شود که او هیچ درکی از ضعف قوه استدلال در زن سبب می    

است که ذاتی زنان است و » گريفریب و حیله«ن هنر این ضعف را براي زن جبران کرده است و آ

به زنی که کاملا راستگو باشد و حیله در کار نیاورد  ،بنابراین«توانند از خود دفاع کنند. آن می راهاز 

بر نیرنگ و فریب واجد صفات منفی  افزون). آنان valiyari,2007» (از محالات است. زیاد، احتمال

هستند  …نشناسی، نفرت، حسادت ووفایی، خیانت، نمکبیدیگري از جمله نادرستی، 

)hamedani,1957.(  

است. به این معنا که طبیعت، زن را در » نوع«شوپنهاور زن آلت و خادم   در نظام فلسفی    

جا که زن به عنوان منشأ و آغازگر نوع تولید مثل قرار داده است. از آن راهراستاي بقاي نوع از 

دیگر طالب و خواستار اراده زندگی است نه انکار آن، طبیعی است که  بیانآن، به انسان و نگهدار 

اما در زن چه چیزي هست که ذهن مرد را به خود معطوف و  ،نگاه شوپنهاور به وي بدبینانه باشد

و فریفته  هاست که ذهن مرد را مفتونآن» جاذبه جنسی«کند. به باور او در زنان تنها مشغول می

در  ،کند. شوپنهاور در عبارت مشهوري که دست مایه مورخان شده استخود می» ناپایدارزیبایی «

هایی اند، شانهنام داده” جنس لطیف“آنچه «گوید: له در میان زنان میئبرجستگی این مس مورد
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و تمامی راز زیبایی او در پس همین جاذبه جنسی او پنهان  یک و میانی پهن و ساقی کوتاه استبار

شود، بلکه ایشان در ي استدلال آنان ختم نمی). ضعف زنان تنها به قوهvaliyari,2007» (استشده 

هنر و موسیقی نیز نسبت به مردان هیچ گونه استعداد حقیقی ندارند؛ شاهد این مدعا این است که 

ترین ایشان نتوانسته یک شاهکار هنري خلق کند. (آیا این ضعف ناشی از این امر حتی باهوش

از جمله هنر و  گوناگونهاي یست که مردانی امثال شوپنهاور به زنان اجازه عرض اندام در عرصهن

هستیم و برخلاف  گوناگونهاي هاي زنان در عرصهاند زیرا امروزه شاهد هنرنماییموسیقی نداده

  ها و آثار زنان امروزه شاهد این مدعاست).نظر شوپنهاور این هنرنمایی

ه ره شوپنهاور بنشاند. (اشا -انند شرقیانهم - در جایگاه واقعی خودشان  ا بایددر غرب زنان ر   

یش از بشرق  دهد که درشرقیان و رفتار آنان با زن و نادیده گرفتن حقوق زنان در شرق نشان می

قوق حاشتن غرب حقوق و جایگاه آنان نامشخص بوده و هست). زن نه شایسته احترام و نه لایق د

ر اروپا دقانون تک همسري ». جنس دوم است«و زن از » جنس اول«زیرا مرد  است مساوي با مرد

ون قان ،نشود. بنابرایقانونی خلاف طبیعت است و سبب محروم شدن زن از حقوق طبیعی خود می

ند چانون قبول ق دلیلچند همسري براي جنس مؤنث مفید است. شوپنهاور لابد دین اسلام را به 

ت و در ارث بردن زنان سخن رانده اس چگونگی مورددر  ،چنینست! وي همپسندیده اهمسري می

رث ادگی حق ذران زناو، زنان تنها براي گ باورها قائل نیست. به این زمینه نیز حق چندانی براي آن

  ).valiyari,2007( آورند نه زنانبردن از شوهر خویش را دارند زیرا این مردانند که پول درمی

را  وي هايتباهنظرانه و اشهاي تنگبینیم گذر زمان بسیاري از دیدگاهکه می گونهاما همان    

نهاور د شوپنز ها در جامعه ولی صرف توجه به زنان و مسئله حقوق آن ،آشکار و روشن ساخته است

دهد وید مینسلبی آغاز نهضت فمینیستی یعنی، مطرح شدن زنان و حقوق آنان را  گونههر چند به 

ند به چگر هر هاي بعد از شوپنهاور به بار نشست و در غرب و به تبع آن در جاهاي دیههکه در د

ون رد دگرگیگاه مي ضعیف منشأ اثر شد و نگاه به زن و جایگاه او در اجتماع و در نسبت با جاشیوه

  گشت.

که این زگفت ج تواندرباره نظرات او [شوپنهاور] درباره زنان چیزي نمی«گوید: تامس تافه می   

گی عملی ).نگاه شوپنهاور به زن در زندtafe,2000» (این نظرات شاید کمی عجیب و غریب باشد.

صف و را ن خود نیز باعث شد که تا پایان عمر مجرد باقی بماند زیرا وي حاضر نبود حقوق خود

  وظایفش را دو برابر کند.

که به مسئله عشق زن و مرد به » 1یمتافیزیک عشق جنس« عنوان  باشوپنهاور در مقاله دیگري     

گردد که پردازد، نگاه وي در این جا به زن و مرد واحد است (این تفاوت به این امر برمیهم می

                                                           
1-«The metaphysics of the love the sexes» 
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عشق را در نسبت با اصل اساسی نظام فلسفی  تا است تا مسئله پی آن شوپنهاور در این مقاله در

زیرا هر دو اسیر اراده  ري ترجیح ندارندهیچ کدام بر دیگ ، نشان دهد)؛ یعنی»اراده کور«خویش، 

است. به بیان دیگر، هرچند مرد  یافتهغریزه جنسی تجلی و تعین  چارچوباي هستند که در زندگی

ولی در  ،کندکند که آزادانه و بر اساس ذوق و سلیقه خویش عمل میدر انتخاب همسر احساس می

بلکه  ت خویشنه در جهت خشنودي و سعادحقیقت، گرایش وي به زن زیبا و داراي کمالات عالی 

جا گویی رویکرد شوپنهاور به زنان، تر آن است. در اینو حفظ اصالت هر چه بیش براي کمک به نوع

جنبه متافیزیکی و انتزاعی دارد و بدون لحاظ کردن پیوند آن با کل نظام فلسفی وي درك کامل 

  ).valiyari,2007( باره ناممکن استنظر وي در این

دریافتیم که وي نگاهی بسیار بدبینانه به ، هاي شوپنهاور داشتیمکوتاهی که در نوشته یبا نگاه    

مصیبت «اي گفته: داشته است و تا جایی پیش رفت که در نوشته» عشق«زنان و حتی به مسئله 

فتر دانند، درصورتی که سر دبزرگ، بلاي عشق است و ابتلاي به زن که مردم مایه شادي خاطر می

عشق فریبی است براي بقاي نوع و پس از «که بود  بر این باور). وي foroughi,1965( »هاستغم

یابد گردد و فرد درمیکه این مقصود انجام شد و هدف نوع حاصل آمد، فریب و اشتباه رفع میآن

  ).Durant,1990»(که او بازیچه و گول خورده نوع بوده است

ست: عشق بهترین راه اصلاح نژاد است. همچنان که عشق فریب جاي دیگري نیز گفته ا در    

طبیعت است، ازدواج مایه فرسودگی عشق و رفع اشتباه و فریب است. فقط حکیم و فیلسوف 

 باور). شوپنهاور durant,1990( کنندتواند در ازدواج خوشبخت شود، ولی فلاسفه ازدواج نمیمی

شود و تحقق چیزي به نام خوشبختی وجود ندارد، زیرا آرزوي تحقق نیافته باعث رنج می« دارد که

شود که انسان تولید مثل کند و این امر مواقع تازه آن هم جز دلزدگی ثمري ندارد. غریزه باعث می

 »آور استکند. به همین جهت است که عمل مقاربت شرمبراي رنج بردن و مرگ ایجاد می

)rassel,1986.(  

تا بدین جا دریافتیم که دیدگاه وي در باب عشق جنسی نیز بدبینانه است و حتی تداوم نسل را     

توان گفت شوپنهاور از دو منظر به زنان نگریسته می روي هم رفته،داند. پس فریب طبیعت می

  است:

سررشته آمال و  اش (در مقاله در باب زنان) زنان راـ در نگاه نخست و در ابتداي تفکر فلسفی1

زیرا که  باشدتأثر از جامعه آن دوره میداند و گویی نگاه حقوقی به فمینیسم دارد که مها میرنج

که در  گونه شوپنهاور در آلمان زندگی کرده و خواستار بقاي نژاد برتر است که این تفکر همان

  تاریخ آمده در دوره هیتلر بر سراسر آلمان چیرگی یافت.

(در مقاله متافیزیک عشق جنسی) به تمامی  وم گویی دیدگاهی متافیزیکی و فلسفیـ در نگاه د2

خورند و در کنار هم قرار ها فریب طبیعت را میگوید: تمامی انسانها دارد زیرا که میانسان



 جنس دوم در فلسفه شوپنهاور و نگاه نقادانه اسلام بر آن                                                                     62

 

را فریبی از » بقاي نوع«گیرند؛ از این منظر گویی زنان را در جایگاهی برابر با مردان قرار داده و می

کند در از آن اذعان می پسداند. پس نگاهش تا بدین جا متافیزیکی است، اما بیعت به انسان میط

کند، البته نهایت غریزه جنسی نیرویی است که بر هر دو جنس فائق آمده و آنان را اسیر خود می

ب هاي ذاتی خود مردان را فریکند که در این هنگام نیز زنان هستند که با زیباییتأکید می

رسد؛ او در این مقاله بر نژاد برتر تأکید کرده و حتی دهند (گویی دوباره به همان نگاه نخست میمی

کند که اگر زمانی مؤکد گوشزد می گونهکند، البته به خصوصیات انتخاب زنی شایسته را مطرح می

 مجبور شدیم در کنار زنی باشیم، زنان شایسته را انتخاب کنیم).

  

  سم اسلامی در مقایسه با فمینیسم شوپنهاورنگاهی به فمینی

حکماي عظام اسلام و این موضوع، حکایت از  هايپژوهشتلاش و توجه نگارندگان این سطور به     

باشد و حتی دیدگاهش در باب زنان آن دارد که تعریف شوپنهاور از زنان تعریف جامعی نمی

انکه او در نوشتاري نقل کرده است که در باشد. چنکننده برخی از نظرات کلی فلسفی وي مینقض

تر رسیم، هرچه بیشما هیچ وقت از برون به ماهیت حقیقی اشیاء نمی«پی بردن به ماهیت اشیاء 

گردد رسیم مگر الفاظ و خیالات. ما همچون کسی هستیم که دور قصري میبجوییم به چیزي نمی

گردد، شروع به ترسیم نماي خارجی آن تا مدخل آن را پیدا کند و چون از پیدا کردن عاجز می

). معناي این مطلب این است که ما باید از چیزي Durant,1990( کند تا مدخل آن را کشف کندمی

 ايکنیم، یعنی از نفس خودمان. این نکتهدرك می يستقیم و حضوربه گونه مشروع کنیم که آن را 

تر و بالاتر بدان متألهین هم در مرتبه عالیمهم است در وصول به احوال حقایق موجودات، که صدرال

  ).shirazi,1989( تصریح فرموده است

و آن را  کردهاما به راستی آیا در رسیدن به ماهیت زنان، شوپنهاور به این سفارش خود عمل     

ه شدن که نه، در تحلیل این موضوع، متأثر از ناخودآگاه آنالیزسرلوحه کار خود قرار داده است؟ یا این

ي عمرو خود بوده است که در دوران کودکی شکل گرفته و بیانگر محیط اندوهبار دوره اولیه

  زندگانی او بوده است.

ي دقیق مقاله درباب زنان ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که شوپنهاور پس از مطالعه   

خی نظرات وي با اسلام، برخی از سخنان شرقیان را درمورد زنان پذیرفته و به دلیل مقاربت بر

  ایم.اي تطبیقی از فمینیسم در اسلام و در نظام شوپنهاور در این نوشتار قرار دادهمقایسه

مکتبی است که زن را به عنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در  نخستیناسلام     

وان عضو موثر جامعه ل اجتماعی و اخلاقی و قانونی خود جا داده است. اسلام زن را به عنیمسا

  ).kamali,2009ساز بیعت شریک ساخته است(پذیرفته، و او را در امر مهم و سرنوشت
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از منظر اسلام و به گواه قرآن کریم این بیان را می شود فهمید که اسلام را می توان تا حدودي     

ود زن و حقوق هاي بلندي به سزیرا که قرآن در عصر نزولش گام حقوق زن دانست احیاء کننده

و شریک مرد در انسانیت و » انسان«انسانی او برداشت، اگرچه هرگز به نام احیاي زن به عنوان 

 دیگر، قرآن زن را همان بیانحقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به 

هاي آن و فرمانهاي قرهماهنگی کامل میان فرمان ،گونه دید که در طبیعت هست. از این رو

که  گونه ). همانmottahari,2010طبیعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبیعت است (

  شود.هاي شوپنهاور این مطلب کاملا رد میدر نوشته ،پیش از این دیدیم

آن را ناشی از  ، ولیشودل به وجود تفاوت بین زن و مرد مییدر نظریات شوپنهاور، ایشان قا    

داند و این در حالی است که با تأمل در آیات و روایات اسلامی چنین به ودي بانوان میضعف وج

اما  ،هاي لازم نوع انسانی برابرندرسد که زن و مرد در اصل هویت انسانی و ویژگینظر می

هاي تکوینی، هاي زیستی، روانی و احساسات در زن و مرد وجود دارد. به دلیل همین تفاوتتفاوت

  پذیر نیست و در مقام تشریع نیز با هم تفاوت خواهند داشت.   حقوقی این دو جنس امکانتشابه 

گوید:از نظر اسلام هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان باره میاستاد مطهري در این    

ساوي متساوي در انسانیت هستند یا نه. از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی مت

مندند. آن چه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن است و بهره

ها یک جور نیست، خلقت و زیادي مشابه یکدیگر نیستند، جهان براي آن هايدیگري مرد، در جهت

از کند که از لحاظ بسیاري ها را یک نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب میطبیعت آن

  ).mottahari,1998( ها وضع مشابهی نداشته باشندحقوق و تکالیف و مجازات

از دیدگاه اسلام خداي حکیم به مقتضاي بقاي نسل، انسان را به دو صنف زن و مرد تقسیم     

 گمان). بی mehrizy,2003( ها لازمه چنین تقسیمی استکرده است و تفاوت در برخی خصلت

در حالى که » و قَد خَلَقَکُم أَطْوارا«فرماید: که خداوند میگونه رد؛ همان اختلاف در خلقت وجود دا

). خداوند خلقت و طبیعت زن و 14(سوره نوح، آیه »شما را در مراحل و حالاتى گوناگون آفریده

ها به هیچ وجه نقص براي مرد را یک نواخت نخواسته است. از منظر دین مقدس اسلام این تفاوت

اي از امور نیز زن ت بلکه تناسب است. در برخی امور مرد نیازمند زن و در پارهدو جنس نیس

  نیازمند مرد است.

نوشته آیت االله جوادي آملی نیز به خوبی این » زن در آیینه جمال و جلال الهی«در کتاب     

که  گونهها اعم از زن و مرد وجود ندارد، شرح داده شده است، بدین مطلب که تفاوتی میان انسان

 پاسخ ایجاب نحو به حتما که شد ملتزم نباید بحثی هر در مؤنث.ن و  است مذکر نه انسان حقیقت

 بحث وارد انسان گاهی براي مثال، ،باشد سلب فقط بحثی یک هثمر است ممکن زیرا شود داده

 بعد ولی ،باشد هانآ تفاضل یا صنف دو این تساوي آن نتیجه که امید بدین میشود زن حقوق
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 امر دو از یکی ،استنباط ثمره که داشت توقع نباید است. هرگز سلبی آن ثمره که میشود معلوم

 نه و مساویند نه ،مرد و زن که باشد این بحث نتیجه است ممکن بلکه باشد تفاضل یا تساوي

 بحث وارد انسان دیگر: گاهی بیان نیست. به تفاوت یا تساوي براي موضوعی اینکه براي ،متمایز

 احدالامرین سرانجاماین جا  در ،یامتمایزند هستند هم مساوي ءبا و الف آیاًال، مث براي که شودمی

 اینکه یا و مساویند بًا هم مثلا ،موجودند هردو و امرند دو که ءو با و میگوید: الف میکند اعلام را

 گاهیما ا ،نیست بیرون حال دو از -است  حقیقیه منفصله ،قضیه ،خاص محور این متمایزند. در

 در الفی نه میبیند میشود دقیق وقتی ولی ،بیابد را تفاوت یا تساوي تا میشود بحث وارد انسان

 اینکه نیست. براي تفاوت یا تساوي بحث براي بگوید: موضوعی باید آنگاه ،نهبائی و است میان

 نای ،است موجود خارج در وقتی خاص موضوع یک یعنی ،هستند ملکه و عدم تفاوت و تساوي

 و دتعد اگر ولی ،نیست مساوي یا اوست با مساوي یا نیست بیرون حال دو از دیگر موضوع با موضوع

 است لازم یادشده امر دو از یکی اثبات در زیرا بود نخواهد هم تفاوتی و تساوي ،نبود کار در کثرتی

 را و مرد زن همسال وقتی کریم متفاوت. قرآن یا و باشند متساوي یا هم با تا باشند موجود شی دو

 بشناسید نسانیتا چهره از بلکه نشناسید و انوثت ذکورت چهره از را دو میگوید: این میکند مطرح

 نه میکند تامین او جان را انسان انسانیت ،او بدن نه میدهد تشکیل او روح را انسان حقیقت و

  ).amoli,2007( جان و جسم مجموع نه و ،او جسم

 مولاي که گونههمان هستند؛ت متفاو هم با عاطفی بعد در اسلام منظر از موجود دو این ،البته     

اَلْمرْاَةُ تَکْتُم الْحب اَربعینَ سنَۀً، و لاتَکْتُم الْبغضْ «فرماید: می زن روحیات توصیف علی(ع) در متقیان

ت را شق و محبزن چون کانون حیا است، ع). پس ibn abi al-hadid, 2010( »ساعۀً واحدةً

کند، ا ناراحتی و کینه را یک ساعت هم تحمل نمیهل سال در دل پنهان نگه دارد؛ امممکن است چ

  چون کانون عاطفه است.

 بین فرقیهاي عاطفی نباید باعث این گمان شود که مرد از زن برتر است زیرا که اما این ظرافت    

 و انسان حقیقت در و انوثت ذکورت خصوصیت و است انسان هاآن همه محوربلکه  نیست و مرد زن

فرمود:  که علوي شریف حدیث از میتوان. ندارد ثیريأت آن مانند و ایمان

 یعنی وصفی. معناي نه فهمید دستوري معناي فیجمالهنوجمالالرجالفیعقولهم»ء«عقولالنسا

 او جمال در زن عقل که باشد انسان از صنف دو وصف درصدد شریف حدیث که نباشد آن منظور

 عنوان تا است شده تعبیه او عقل در مرد جمال و باشد داشته نکوهش جنبه تا میشود خلاصه

نکوهش.  و قدح وصف نه باشد سازنده وصف یا دستور ،آن معناي است ممکن بلکه بگیرد ستایش

 گفتار زیبایی و عاطفه ظرافت در را خویش انسانی اندیشه و عقل میتواند یا و است موظف زن یعنی

 مرد دهد. چنانکهیه ارارا  آن نظایر و حکایت و برخوردچگونگی  و مناظره و محاوره کیفیت و رفتار و



  65                                         1396 پاییز، ومس، شماره هشتمجامعه، سال  پژوهشی زن و -فصلنامه علمی 

سازد  متجلی خویش عقلانی تفکر و انسانی اندیشه در را خود هنر میتواند و ستا موظف

)amoli,2007.(  

ها رنج و طی سالاین امر که دارایی مرد که « کند: اش صراحتا اظهار میشوپنهاور در مقاله    

زحمت مجتمع آمده و به سختی تحصیل شده باید پس از مرگش به دست زنی بیفتد که با عقل 

که  مقدارکند، به همان دهد و یا صرف حماقتی میناقص خود در اندك زمانی یا آن را بر باد می

در تمام مقاله  فکري زنان). کوتهvaliyari,2007( »امري رایج است، اشتباه و غیرمنصفانه هم هست

کنیم به مطالب کند، اما وقتی به قوانین اسلام رجوع میحرفی است که وي همواره بر آن تاکید می

زیبایی و ظرافت این سخن در کلام استاد مطهري، با دیدگاه فلسفی ـ  .رسیمبسیار زیبایی می

  شود.اسلامی دوچندان می

جنبه مالی و مادي نیازمند به مرد آفریده شده فرماید: زن از شهید مطهري در این زمینه می    

که  -تواند نیازهاى فراوان مادى خود رااست و مرد از جنبه روحی. زن بدون اتکاء به مرد نمى

هاي زن و مرد تناسب تفاوت ،به هر حال ).mottahari,1998( رفع کند - چندین برابر مرد است

 -تر میان زن و مرد بیش یا این تفاوت ها تناسباست؛ نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است ب

 وجود به–اند و مجرد زیستن انحراف از قانون خلقت استکه قطعاً براي زندگی مشترك ساخته شده

  .)mottahari,1998( آورد

تفاوت ظاهري و جسمی زن و مرد نشان از آن دارد که آن دو با تقسیم کار میان یکدیگر و     

گونه که در نظام توسعه نهاد خانواده و نهاد جامعه همکاري کنند و همان افزایی در رشد وهم

باشد، در نظام اجتماعی نیز با خانواده برخی فعالیت هاي زن و مرد اختصاصی و برخی مشترك می

ها اختصاصی است و برخی کارها با هاي جسمی و روحی زن و مرد برخی عرصهتوجه به ویژگی

تر بودن ها را مبنی بر نقص یکی و کاملپذیرد. چرا باید تفاوتانجام می همدلی و همراهی و تعاون

  دیگري تفسیر کرد؟

ماند که چون چشم متفاوت از گوش است، چشم را عضوي ناقص و گوش را کامل مثل این می    

بدانیم! حال آن که هریک از این دو، کارکرد و وظایف متفاوتی دارند و در صورت نبود هریک خللی 

 و جسمی هايتفاوت وجود با که دارد باور عاقلی انسان شود. هرمی وارد انسان اصلی  ر پیکرهب

 و احکام اسلام در، روازاین باشند؛ استعدادها با متناسب و متفاوت نیز حقوق و تکالیف باید روحی

  است. شده تعیین مادر و پدر یا مرد و زن براي متفاوتی وگاه ايویژه قوانین

گویی مطابق با  نخستاند که در نگاه وف بدبین ما درباره ارث بردن زنان نیز سخنانی گفتهفیلس    

شویم که به این صورت نیست و ایشان اش متوجه میپس از واکاوي دقیق مقاله ولیاسلام است، 

اند، آن هم گویی فقط به این دلیل ارث را پذیرفته موردصورت سطحی دیدگاه شرقیان در ه فقط ب
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کند که زنان تنها براي که باز هم زن را جنس دوم و ضعیف خطاب کنند. شوپنهاور عنوان می است

  آورند نه زنان.گذران زندگی حق ارث بردن از شوهر خویش را دارند زیرا این مردانند که پول درمی

دهند. در اند و آن را به بحث ارث نیز تعمیم میدیه سخنان زیبایی گفته موردآیت االله آملی در     

 که بدنی هر و برمیگردد بدن به کریم قرآن درها بیارزیا از سلسله یکهاي ایشان آمده که نوشته

 هم ثیاریل مساو  میشود تنظیم او تناسب با هم دیه لهأمس ،باشد قويتر وتر بیش اقتصادي منشا

 خطاب مورد قامم آن در مرد و زن ،است مربوط تربیت و تعلیم به که آنچه اما ،است چنین این

 خطاب مورد یکسان را مرد و زن معرفتی امور همانند حکومتی امور در گرفتهاند. قرآن قرار مشترك

 من الخیرة لهم یکون امراان و رسوله الله قضی اذا لمؤمنو لامؤمنۀ «ماکان د:میفرمای و داده قرار

 پیامبرش و خدا چون که است نیامده را مؤمنی زن ود مر و هیچ )36(سوره احزاب، آیهامرهم» 

 دادیه ارا را حکمی و قضا ،اسلامی نظام اگر یعنی ،باشد اختیاري کارشان در آنان براي ،دهد فرمانی

 با زن هیچ و ایمان با مرد هیچ ،کرد ابلاغ را دستوري سبحان خدايجانب  از و کرد حکمی پیامبر و

 یلمسا در تنها ندارد. نه را پیامبر و خدا داوري و قضا برابر در مخالف تصمیمگیري حق ایمان

 خواه ،قضاوت قضاي خواه ،است حکم و قضا از سخن که جاآن نیز حکومتی یلمسا در بلکه تشریعی

 جنبه چوندیه  مانندلی یپس در مساندارند.  اعتراض حق مؤمنه زن و مؤمن مرد ،حکومت قضاي

، بود قويتر اقتصادي یلمسا رد بدن اگر لذا ،است بدنی جنبه به مربوط بلکه نیست او در خیربودن

 بازدهیها زن ازتر بیش لمعموبه گونه  اقتصاديیل مسا در مردها چون و استتر بیش آن دیه

 از ارزشمندتر مرد اسلام در که نیست معنا بدان این و است تربیش نیز هاآن دیه ،دارند اقتصادي

 و زن عظمت و شناسیانسانیل مسا رد و نباید نیست روح ارزیابی به مربوط دیه اصل زیرا باشد زن

 بدان ناقدان نقد و است آدمی ارزش معیار دیه، بنابراین. گیرد قرار نقض و نقد مورد عنوان این مرد

 برسد بهجایی انسان اینکهمانند  واقعیاتی اما ،میشناسند گیاه یک حد در را انسان که است دلیل

 است بیمفهوم آنان براي ،درآیند ستقبالشا به فرشتگان و بگوید سخن ملائکه با تنگاتنگ که

)amoli,2007آور صلح و دوستی و تساوي است که دین مبین اسلام، دینی که پیام). جالب این

  پذیرد.حقوق است، براي زنان نیز رسیدن به مراتب قرب الهی را می

ته خود به تأویل ساخهاي پیشو اندیشه باورهاهاي اسلامی براي تطبیق متون دینی با فمینیست    

در حالی که روش اجتهادي تفسیر آیات قرآنی و روایات تنها در چارچوب  .پردازندآیات قرآن می

چنین، دخالت دین در شؤونات زندگی اصول پذیرفته شده عقیدتی و شرعی معتبر است. هم

 ,zibayinejhad( آشنا در آن تردیدي داشته باشنداجتماعی از مواردي نیست که خردمندان دین

2000(.  

عشق جنسی نیز بدبینانه است و حتی تداوم نسل را فریب طبیعت  مورددیدگاه شوپنهاور در     

داند. عشق بهترین راه اصلاح نژاد است. همچنان که عشق فریب طبیعت است، ازدواج مایه می
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شبخت تواند در ازدواج خوفرسودگی عشق و رفع اشتباه و فریب است. فقط حکیم و فیلسوف می

کنند. در متن آمده که از نظر وي چیزي به نام خوشبختی وجود شود، ولی فلاسفه ازدواج نمی

شود و تحقق آن هم جز دلزدگی ثمري ندارد. غریزه ندارد، زیرا آرزوي تحقق نیافته باعث رنج می

کند. می شود که انسان تولید مثل کند و این امر مواقع تازه براي رنج بردن و مرگ ایجادباعث می

آور است. استاد مطهرى در پرتو آیات قرآن و معارف به همین جهت است که عمل مقاربت شرم

  ه داده است:یدینى تصویرى زیبا و مطابق با آفرینش از پیوند زناشویى و دیدگاه دین در این باره ارا

اسلام  ست،ترین اشاره اى به پلیدى علاقه جنسى و آثار ناشى از آن نشده ا(در اسلام کوچک

م، علاقه جنسى نه تنها با معنویت مساعى خود را براى تنظیم این علاقه بکار برده است. از نظر اسلا

خوانیم: (من اخلاق ت منافات ندارد بلکه جزء خوى و خلق انبیاء است. در حدیثى مىو روحانی

  ).mottahari,1974الانبیاء حب النساء) (

  

  پژوهشهاي و یافته نتیجه 

تر از هر چیزي متأثر از زمینه و زمانه شکل گیري بیش "جنس دوم "به  غرب نگاه کلی فلاسفه    

که نظرات مثبتی  باشد. شوپنهاور در زمره آن دسته از فلاسفه اي استبستر تفکر فرهنگی غرب می

 توزي نهکی و توهین همه این که بر این باورند شوپنهاور فلسفه نامفسرتر بیشزنان ندارد و درباره 

 آشفته و جویانهستیزه رابطه تأثیر تحت نخستدر وهله ، شودمی دیده ويي آرا در هک زن به نسبت

اگرچه گذر زمان بسیاري از مادرش و در وهله دوم خاستگاه ضدمتافیزیکی وي است که  با ایشان

ینی متافیزیکی بدب ولینظرانه و اشتباه شوپنهاور را آشکار و روشن ساخته است، هاي تنگدیدگاه

نوع انسانی  "جنس دوم"توزي ایشان نسبت به جماعت کینه وي در خلقت وجودي انسان و

کري پسامدرنیسم که هاي تفاي و به تبع آن آغاز رویش انقلابگیري تفکر نیچهساز شکلزمینه

  است. شده ،باشدشکوفایی انقلاب فمینیستی مییکی از آن ها 

، و تفسیر آن دو از "جنس دوم"یات زمانی غرب و اسلام به شخصیت نگاه تفسیرگرایانه مقتض    

یکسان بودن منشأیت آن یعنی یکی مبناي وجودي(فلسفی) و دیگري مبناي حقوقی گاها مشترك 

اسلام و غرب در نگاه ایدئولوژیکی با لحاظ نگاه فلسفی در حوزه  ،و بعضا متفاوت است. از این رو

را  آنانها، دانند و در نگاه ماتریالیستی به جهت خمیرمایه متفاوت آنوجودي، نوع انسان را برابر می

برابر و در نگاه حقوقی صنف انسانی آن دو کاملا با هم تفاوت فاحشی دارند و از این بابت است که نا

  نگرد و غرب با دید غریزي و ابزاري (کاري).اسلام با دید عاطفی و احساسی به زن می 

می بایست یادآور شد که نگاه  "جنس دوم"ی نظریات شوپنهاور و اسلام درباره از مقایسه تعمق    

با توجه به اثر پذیري ایشان از تفکر یونان باستان و  "جنس دوم"شوپنهاور در حوزه فلسفه وجودي 

گرایی در حوزه دین مسیحیت از جنبه هستی شناسانه، روم و آیین هندو و تمایلات پروتستان
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دهد. و در حوزه فلسفه ی است و مردان را در جایگاهی بالاتر از زنان قرار میسنتی و متافیزیک

اي و اندیشه پسامدرنی آشفته و آنتی متافیزیکی است و در نگاه حقوقی و اثر گذاري بر تفکر نیچه

بداند و بحث ضعیف بودن زنان » جنس دوم«ستیزه جویانه و بدبینانه خود در تلاش است تا زن را 

داند و حقوق بسیار محدودي –تر قوه استدلال نیز از مردان کم از نظرد که حتی آنان را کشرا پیش

وي تأکید دارد که زنان هم به لحاظ روانی و هم از جنبه جسمانی فاقد توانایی  .براي زنان قایل شد

د بینی گرایانه خود، به ابعااسلام با نگاه قدسی جهان هستند، ولیلازم براي حضور در جامعه 

آن دو را در بعد فلسفه وجودي هم در آغاز  "جنس دوم"و  "جنس اول"وجودي و حقوقی جماعت 

گوید زن و مرد در اصل هویت انسانی داند و میتر نابرابر میو هم در انجام برابر و در بعد حقوقی کم

ه خلقت برابرند و فقط در این که یکی زن است و دیگري مرد، متفاوت هستند که این تمایز لازم

و  ذکورت چهره از را دو میگوید: این ،میکند مطرح را و مرد زن مساله وقتی قرآنکریمو  است

 .او بدن نه میدهدشکل او روح را انسان حقیقت و بشناسید نسانیتا چهره از بلکه نشناسید انوثت

از احکام اما تفاوتی هم که در برخی  ،داندهرچند اسلام زن و مرد را به لحاظ حقوقی مساوي می

هاي بدنی این دو جنس است. در قوانین و احکام اسلامی برخی شود، ناشی از تفاوتدیده می

مشاغل مختص زنان و برخی مختص مردان هستند و گفته شده که در کارهاي دیگر نیز تقسیم کار 

  گیرد.  انجام

موسیقی و سایر  ،نقاشی بود که زنان هیچ هنري جز فریبندگی ندارند و در بر این باورشوپنهاور     

توانند داشته باشند. اسلام وجود زنان را سرشار از هنر و هنرمندي هنرها نیز هیچ استعدادي نمی

هاي خلقت لحاظ کرده و در قرآن بسیار آمده که زنان بر داند و زن را از زیباترین جلوهمی

  هاي خود مراقبت داشته باشند.زیبایی

جدا از لحاظ زمینه و  بر این باورند کهنویسندگان این سطور  همقال با توجه به محتویات این    

هایی تفکري بسیار جزئی توان به شباهتزمانه و تفاوت دینی و هویت فرهنگی شوپنهاور و اسلام می

ها را براي اهداف خود بکار ل را بررسی نکرده و آنیگویی شوپنهاور عمق مسا چرا که اشاره کرد

دانند، ولی شوپنهاور این هر دو زنان را سرشار از عاطفه و احساس می ثال،براي مگرفته است، 

عاطفی بودن زن را راهی براي فریب مردان و اسلام آن را کانونی براي عشق، محبت و موجب تداوم 

  کند.خانواده بیان می

پنهانی هاي به جاي خیانت باور داشتشوپنهاور قانون چند همسري در شرق را قبول داشته و     

، ولی بهتر است قانون تک همسري را در غرب تغییر دهیم، در اسلام گرچه همچون قانونی هست

 ویژهدر اسلام، به خاطر شرایط  چند زوجیدارد و نباید فراموش کنیم که شرایط و ضوابطی 

  اجتماعى یا ضرورت هاى اجتماعى وضع شده است، نه براى هوس رانى مردان.
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بر داند و رث نیز فیلسوف ما دیدگاه اسلام را بهتر از قوانین حاکم بر اروپا میدر مسئله تقسیم ا    

ولی پا را  ،شان شودتر از زنان شامل حالبیش یآورند، باید ارثاست که مردان چون نان این باور

گوید زنان فقط به اندازه گذران زندگی حق ارث بردن از شوهران خود را نهد و میکمی فراتر می

 باور دارد که ،دهدتري به مردان میلی همچون ارث و دیه حقوق بیشید، اما اسلام اگر در مسادارن

کند گردد و هیچ جنسی را برتر ندانسته و تأکید میهاي بدنی برمیها به شرایط و تفاوتاین تفاوت

  ها هیچ تفاوتی وجود ندارد مگر در تقوا.  که میان انسان

می تلاش در تطهیر فمینیسم غربی و چالش بر سر مسئله برابري در فمینیسم اسلا ،بنابراین    

اسلام را دارد و فمینیسم غربی هم دعوي اصلاحیه حقوق زنان را هم در بعد هستی شناسانه و هم 

  گیرد.در بعد حقوقی پی می
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